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زيدآبادي بودن
سامان زمانزاده
تاریخ صحنه نمایش عظیمی است. نمایشی بدون پیس و میزانسن ، که بازیگران در هر لحظه به نقش آفرینی مشغولند و قریب به اتفاق برش های بیشمار ، در لحظه شکل می گیرند و در لحظه می میرند. 
اما حافظه تاریخ چون شکارچی، بالای سن پرسه زنان، مترصد ثبت لحظاتی است که بار دراماتیک بالایی دارند. ماندگاری نام زنان و مردان بزرگ ، حاصل ایفای نقش، هنرمندانه و هوشمندانه شان است. 
اگر به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نقطه اوجی در گوشه ای از سن نمایش بنگریم. و بنا باشد یکی از بازیگران این پرده را به عنوان دراماتیک ترین پرسوناژ انتخاب کنیم. انتخاب شخصی من زید آبادی است. 
اولین بار که تصاویری از بازداشت شدگان منتشر شد. در دادگاه دسته جمعی بود. دادگاهی غیر منتظره که همه را بهت زده کرد و چه رسد به متهمان این دادگاه عجیب. 
تصویر او در دادگاه اما ، با وجود آثار ضرب و شتم بر صورتش و گیجی حاصل از نمی دانم چه. به طرز عجیبی بیانگر آرامشی بود، حاصل از آگاهی.آرامشی در اعماق نگاهش ، که در مقایسه با تصاویرش قبل از انتخابات و بازداشت، بدون تغییر مانده بود. 
زاویه دید یک بازیگر خوب به سکانسی که در آن است. مانند دانای کل ، نگاه از بالاست. واکنش های او به آنچه رفت این فرض را بیشتر تقویت می کند ، که رفتار های پخته محصول نگاهی آگاهانه، از این زاویه هستند. 
همیشه در خاطرات کسانی که در زمان و مکان های مختلف ، تحت فشار علیه خود و دیگران مجبور به اعتراف شده اند. یک نکته هر چند ناگفته ، به نظرم مشترک و پیدا بوده است. فشارها که شدت می گیرند ، نا خود آگاه اندیشه ای در ذهن پدیدار می شود. اینکه این شرایط و این همه فشار ، کاملا نا عادلانه است. اینکه اصلا تناسبی بین مسیری که او پیش گرفته بود ، و شرایط ناگواری که در آن گرفتار است. وجود ندارد. این باور به همراه فشارهای شدید جسمی و روحی منگنه ای می سازند که از دو طرف به او ضربه می زند تا.... 
خصوصا در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات این ناعادلانه و غیر منتظره بودن، نمود بیشتری می یابد. بازداشت شدگانی که چند روز پس از مشارکت در انتخاباتی بازداشت شده اند که همواره افتخار نظام بوده است. بسیاری از آنان حتی فرصت اظهار نظری درباره انتخابات نداشتند. و ضربه ناگهانی همیشه شکننده تر است. 
در این شرایط تنها افرادی دوام می آورند که آگاهی شان نسبت به آینده و گذشته و حال، ورای آن چیزی است که همه می بینند. به قول معروف در خشت خام می بینند آنچه دیگران در آینه هم شاید نبینند. 
درک درست ، این امکان را می دهد تا بپذیرند، شرایط موجود پیشامدیست، حاصل از عواملی که قبل از آن وجود داشته اند. و هر چند احتمال وقوع آن ضعیف بوده است. اما غیر ممکن نبوده. به این دلیل ساده که اکنون اتفاق افتاده است. زید آبادی این آزمون خود آگاهی را با موفقیت کامل به پایان رساند. 
هرچه از قصه گذشت. ماجراها ، پیرامون کاراکتر ما پیچیده تر شد ، دوستی که تازه از اوین آمده بود می گفت یادگاری هایش را روی دیوار سلول بند 240 دیده است. دوست دیگری می گفت ، از هر کسی که فکرش را بکنی اثری بود، غیر از زید آبادی. و دیگری می گفت، اگر نشانه ای از دکتر بود ، غیر ممکن بود من احساس نکنم. 
جنس این تعلیق ، همان است که همیشه حول نقش محوری درام شکل می گیرد. و این مدتی قبل از اعلام رسمی انتقال زید آبادی به زندان رجائی شهر بود. 
این تعلیق همچنان ادامه دارد، کما اینکه اکثر بازداشت شدگان حداقل برای مدتی آزاد شده اند. یا به مرخصی آمده اند. زید آبادی اما حتی با وجود تعیین وثیقه آزاد نشد.آزاد نشد که هیچ. محدودتر شد. 
حکمی که دادگاه برایش صادر کرد نیز متمایز بود.در کنار زندان و تبعید محرومیت از حقوق شهروندی و محرومیت از اظهار نظر! که شاید در تاریخ کم سابقه باشد. 
اخبار ضد و نقیض همچنان پیرامون او به گوش می رسد . و هیچ کس جز خود زید آبادی نمی داند که قصه کجاست و به کجا می رود. 
مجموعه این عوامل، زید آبادی بودن را به داستانی پر فراز و نشیب تبدیل می کند، که ویژگی های کلاسیک یک درام قوی را داراست. 
زید آبادی بودن سخت است. زیرا چنین آگاه بودن به خود و پیرامون خود سخت است. زیرا کوهی از آرامش و صبر بودن سخت است و بسیار چیزهایی که به ذهن من و ما حتی نمی رسد سخت است.... شخصیت اول بودن سخت است. 
اما.... زید آبادی بودن زیاد هم سخت نیست. حتی ساده ترین کار دنیاست.... اگر و تنها اگر زید آبادی باشی.
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